
 
 
 
 
 

 *مشروطيت
 زادهسيد حسن تقي

 

بيراار گذرد كه ملت ايران از خواب ديرري  نيههقريب نيم قرن از ايامي مي

ترتيبري و بلنا شاه و براي تغيير اصول حكومت كه  جنبشي نهود. انزجار از بي

حسابي عهّرال دوترت در اوتيراي اغتشاش ادارة مهلكت، پريشاني امور، ظلم و بي

ط و بروحاني، و وزيان نسيهي از جانب مغرب بره ويريلر رواامور جسهاني و ر

گ مراودات ايران با مهاتك اروپا و مخصوصاً انقلاب عظيم )رويريه پرا از جنر

بناي پويياه داد و به ههايتي تجار كم روس با ژاپ ( عاقبت حركتي به اي  كهنه

ر يرامي برا قر از دنيا و بعضي علهاي منوّر و خيرخواه و عامر پيرو آنهبو بيش باخ

 ضا كاخ ايتبااد به عهل آما.

آنان كه اوضاع قبل از مشروطيت را ناياه يا دريت به زنراگي اجتهراعي 

ا به حقيقت، قياي و مسامحه و عام تقيّانا، با كهال بيآن دوره توجه كافي نكرده

گاهي در مقام شكايت از يك جريان ناگوار و وضعي نامطلوب، زبان به مباتغه در 

                                                           

، به منايبت 1334ش( در روز چهاردهم مرداد  1348تا  1257زاده )*. مت  يخنان ييا حس  تقي

 ياتروز انقلاب مشرطيت، از راديو ايران. روانش شاد باد.

.1349، تهران، 1زاده، به اهتهام ايرج افشار، ج به نقل از: مقالات تقي  
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گشاينا و مشروطيت را ايتخفاف نهروده، دورة حراج ميررزا آقايري يرا ميانتقاد 

آغامحهاخان يا حتي گاهي حكومت چنگيز و چنگيزيان را بر وضع فعلري خرود 

دهنا. چني  حرفي بقاري واهي ايت كه اگر خااونا در مقابل چنري  ترجيح مي

ود را از آنان كفران نعهت، باتري  مجازاتها را به آن قوم باها و ههه نعهتهاي خ

 .تيلب كنا به مقتضاي عال اتهي عهل كرده اي

مشروطيت نه چنان نعهت عظيهي ايت غيرقابل قياس به اصول حكومرت 

ر عهال عها يابق كه بتوان مزاياي آن را كهاينبغي ينجيا. گاهي بعضي افراطها د

ا انرهحكومت دموكراتيك و بعضي از آنان كه به ناحق خود را نهايناة ملت ناميا

ها و خشونتهاي صاحبان قرارت عهراي كره دورة اعتااتيدر بعضي ادوار و يا بي

طلب را تاريك كرده و دويت و ترقيمشروطيت شهرده شاه، دتهاي مردم عااتت

هرات جابرانرر بعضري وطيت پايراار ايرت اير  تحكّكنا، تك  تا اياس مشرمي

ز صغير و كبير و يا زطرف ارباب حل و عقا ااتهال مهلكت اقلارها يا غارت بيت

پرذير برا وضرع فساد عهومي در ادارات مهلكتي را بايا موقت شهرد و ابااً قياس

يرايان حرم و حكام جور و ايتبااد مطلق تاريك مخرات  يجك و خواجهلعها م

يعني  ترقي و عااتت آن زمان كه اصول ادارة قرون ويطايي تا آغاز قرن چهاردهم

 يال پيش ادامه داده شاه بود نبوده و نيست. 70

مشروطيت نوري بود كه از افق يعادت ايران دميا و مؤيسي  آن ههيشره 

اد خير بوده و خواهنا بود. از حيث مجاهات برراي بيرااري مستحق قارداني و ي

اتاي  واعظ مردم و مشتعل نگاه داشت  آتش مقاس انقلاب نام مرحوم ييا جهال

اتهتكلهي  و ميرزا جهانگيرخان و از جهت كهك روحاني و معنوي و نفوذ و ملك

عظيم براي حهايت مشروطيت يه نفر مجتهاي  نج  مرحوم حاج ميرزا حسي  
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تهراني و آخونا ملاّ كاظم خراياني و آقا شيخ عبراا  مازنراراني و دو پيشرواي 

تهران مرحوم آقا ييا عباا  بهبهاني و آقا مير ييا محها طباطبرايي، و از تحرا  

مجاهات و مبارزة مسلح و جانفشاني برراي اير  ايراس نرام يرتّارخان و حراج 

يرهت گريلان مرحروم يرردار خان بختياري و يران اردوي مجاهاي  از عليقلي

خان، و از مبارزي  مجلا اوّل نرام مرحروم محهاخان و يپرممحيي و ميرزا  علي

آقاي تبريزي و امثال آنان در تراريخ ييايري و مستشاراتاوته و حاج ميرزا ابراهيم

 اجتهاعي اي  كشور زناه خواها بود.

ايرت  بزرگتري  چيزي كه امروزه براي مرا لازم و توجره بره آن ضرروري

ود اجتناب از افراط و تفريط به يوي رايت و چپ ايت و اگر اعتاال را با وجر

دوتت ثابت و باقارتي درحاود قانون و رژيهري دمكراتيرك هرچره بره حقيقرت 

روز كارهرا در مجرراي صرحيح نزديكتر بهتر بتوانيم نگاه بااريم اميا ايت روزبه

 از گذشته بشود. بقار امكان جريان و ايتقرار يافته، آيناه روشنتر

 

 


